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15 میلیارد تومان، پولی نیست
مرد جوان خودش را متصل به ارگانهای دولتی معرفی کرده 
و با چرب‌زبانی طعمه را فریب داده بود. در طول مصاحبه 
هم از ایــن ترفند استفاده می‌کرد تا نشان دهــد در این 

ماجرا بی‌تقصیر است. 

چرا تصمیم به کلاهبرداری گرفتی؟
کلاهبرداری نیست و چیز دیگری اســت. فکر می‌کنید 15  ماجرا 
میلیارد تومان بــرای من پــول زیــادی اســت؟ 6 میلیارد تومان را 

برگردانده‌ام و بقیه آن را خیلی زود پس می‌دهم. 
گر ماجرا کلاهبرداری نیست، پس چیست؟ ا

کی مشکل داشت. روزی که او برای گرفتن وام نزد من  دوستم با شا
آمد، دوستم خواست او را اذیت کنم تا تلافی اختلاف‌شان شود. 

با پول‌ها چه کردی؟
ک برای مصرف خودم هست.  ک خریدم. تریا شمش طلا‌ ، خودرو و تریا

ک مصرف می‌کردم.  یک بیماری دارم و برای تسکین دردم تریا
شش کیلو برای مصرف شخصی؟

ک هم گران می‌شود به  شنیده بودم با گران شدن دلار قیمت تریا
همین دلیل زیاد خریدم.

تجهیزات پلیسی برای چه بود؟
از بچگی عاشق پلیس بازی بــودم. در یک سفر خارجی اسلحه را 
خریدم اما هیچ وقت از آن استفاده نکردم. دوست داشتم آن را در 

کلکسیون تجهیزات پلیسی‌ام داشته باشم.
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شناسایی قاتل موبایل‌قاپ 

مرد جوان که در جریان سرقت گوشی و پول، مردی 
را در خیابان به قتل رسانده بود در زندان شناسایی 
گزارش خبرنگار جام‌جم، شامگاه سوم دی امسال،  شد.  به 
فردی هنگام عبور از یکی از کوچه‌های محله خانی‌آباد تهران 
مردی را دید که چاقو به پهلویش اصابت کرده و زخمی شده 
ــس تماس گرفت و امــدادگــران خود را به آنجا  بــود. او با اورژان
رسانده، مرد زخمی به بیمارستان انتقال یافت اما براثر شدت 
جــراحــات جــان بــاخــت. بــا گـــزارش ایــن قتل بــه محمدجواد 
تــهــران،  جنایی  دادســــرای  قتل  کشیک  ــازپــرس  ب شفیعی، 
گاهی تهران آغاز شد. از  تحقیقات ماموران اداره دهم پلیس آ
روی مــدارک همراه مقتول، هویت وی فــاش و خــانــواده‌اش 
شناسایی شدند. معلوم شد گوشی و پول‌های او سرقت شده 
است. تحقیقات برای دستگیری قاتل ادامه داشت تا این‌که با 
گذشت دو ماه از ماجرا، ماموران رد دو سارق حرفه‌ای را یافتند 
پــاتــوقــش در جــنــوب شهر  آنــهــا چند روز پیش در  از  و یکی 
بازداشت شد. متهم در تحقیقات اولیه منکر جرایمش بود اما 
سرانجام اعتراف کرد موبایل‌قاپ است و در جریان سرقت از 
مقتول، دوستش به نام شایان 27 ساله مرتکب قتل شده بود. 
شایان در زندان شناسایی و به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای 
جنایی تهران منتقل شد و گفت: دوساله بودم که پدرم فوت 
کرد. بعد از ازدواج مادرم، راهی پرورشگاه شدم. تا پنج‌سالگی 
آنجا بودم، سپس دایــی‌ام مرا به خانه‌اش برد. اوایل شرایط 
خوب بود اما بعد مرا مجبور می‌کرد کار کنم و پول‌هایم را به او 
گذران  کــردم. برای  که خانه‌اش را ترک  بدهم، نوجوان بودم 
زندگی با خلافکارها همراه شدم و جیب‌بری و سرقت گوشی 
انجام می‌دادم، شب‌ها هم در پاتوق‌شان می‌ماندم. آخرین 
باری که آزاد شدم، با شاهین سوار برموتورسیکلت شده، راه 
عابران را سد کرده و با چاقو و قمه آنها را تهدید و گوشی‌ها را 
سرقت می‌کردیم. مشروب، قرص و مواد می‌خوردیم تا جرات 
سرقت خشن را پیدا کنیم. آن شب به آن مرد چپ‌چپ نگاه 
کردیم و دعوا راه انداختیم تا بترسد و گوشی‌اش را بدهد اما 
مقاومت کرد و مجبور شدم با چاقو او را بزنم. وقتی متوجه قتل 
کـــردم امــا بــه اتــهــام سرقت  آن مــرد شـــدم، ســرقــت را متوقف 

دستگیر و روانه زندان شدم.

، فــقــط به  ــوز »آرزوهـــــای هــر ســه دانـــش‌آمـ
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده

خــاطــر نــبــود مــدرســه در روســتــای محل 
ک دفن شد.« این را یکی از بستگان بهنام و بهروند  زندگی خود زیر خا
رشیدپور و فرشید بلوچ می‌گوید. این سه پسرنوجوان، روز سه‌شنبه و 
هنگام بازگشت از مدرسه خود در دهستان چاهان در شهرستان 
نیکشهر سیستان‌وبلوچستان با موتور تصادف ‌کردند و جان خود را از 
دست دادنــد. به‌گفته اهالی روستا، این اولین بار نیست ‌که چنین 
حادثه‌ای رخ می‌دهد و پیش از این نیز دانش‌آموزان دیگری دچار 

آسیب‌دیدگی شده بودند. 
که تمام زندگی و رفاقت‌شان با هم بود،  از بهنام و بهروند و فرشید 
حالا فقط یک قاب عکس مانده و دفتر و کتاب‌هایی ‌که‌ گوشه‌ای از 
خانه افتاده است. هر سه نوجوان، اهل روستای کوراندپ بودند و در 
کلاس اول راهنمایی درس می‌خواندند. بهنام و بهروند که برادر ناتنی 

بودند، 14 سال‌شان بود و فرشید هم 15 سال داشت.
اسماعیل شاهوزهی، یکی از بستگان این سه نوجوان در مورد نحوه 
وقوع حادثه به جام‌جم می‌گوید: »بهنام، خواهرزاده من بود و بهروند 
ــورد حادثه،  از توضیح در م بــودنــد. قبل  و فرشید هــم پسرخاله‌ام 
تــا متوجه شوید چــرا بچه‌ها  از وضعیت روســتــای‌مــان بگویم  کمی 
کوراندپ،  جان‌شان را این‌قدر راحــت از دست دادنــد. در روستای 
بیش از 300 خانوار زندگی می‌کنند و در روستا ما مدرسه راهنمایی 
و دبیرستان نداریم. بــرای همین، بچه‌ها بــرای ادامــه تحصیل باید 
کیلومتر از محل زندگی خود دور شوند. بهروند، بهنام و  حداقل 10 
فرشید در مدرسه راهنمایی شهید رجایی در دهستان چاهان درس 
می‌خواندند که با کوراندپ 10 کیلومتر فاصله دارد. آنها یک سرویس 
کــارش منظم نبود و بــرای همین بچه‌ها  که در  مدرسه هم داشتند 
مجبور بودند با استفاده از موتورسیکلت، خودروهای عبوری، بارکش 

یا هر وسیله دیگری به مدرسه بروند و برگردند.«
دایی بهنام ادامه می‌دهد: »روز حادثه، بچه‌ها بعد از تعطیلی مدرسه 
سوار موتورهای‌شان شدند تا به خانه برگردند. بهنام و بهروند سوار 
یک موتور و فرشید هم سوار یک موتور دیگر بود. بهنام و بهروند پس 
از سوار شدن به موتورشان با موتور سوار دیگری کورس ‌گذاشتند و 
از فرشید جلو افتادند. وقتی بهنام و بهروند به نزدیکی خانه خود 
جروبحث‌شان  بودند،  گذاشته  کــورس  که  موتورسواری  با  رسیدند 

می‌شود. آنها می‌گفتند ما زودتر به خط پایان رسیدیم و 
بهنام و بهروند هم همین حرف را می‌زدند. 

همانجا دوباره تصمیم گرفتند کورس بگذارند تا برنده مشخص شود و 
دوباره با سرعت زیاد به سمت دهستان چاهان حرکت‌ کردند. آن هم 
در شرایطی‌که فرشید هم از روبه‌رو در حال آمدن بود و گویا او هم با 
گهان بهنام  موتور‌سوار دیگری کورس‌ گذاشته بود. در همین حین، نا
و بهروند با فرشید که از روبه‌رو می‌آمد، شاخ به شاخ شدند. فرمان‌های 
موتورها در هم قفل شد و تعادل‌شان را از دست دادند. از بین چهار 
کــورس بودند، سه موتور دچــار حادثه شدند.  که با هم در  موتوری 
متاسفانه بهنام و فرشید به علت شدت ضربات بلافاصله فوت‌ شدند. 
بهروند هم به بیمارستان منتقل شد و با این‌که ظاهرا حالش خوب 
بود و صحبت می‌کرد اما زمانی‌که خانواده‌اش او را برای عکسبرداری 
گهان حالش بد شد و جان سپرد. یک نفر هم همراه فرشید  بردند، نا

بود که او در بیمارستان بستری است و حالش هم خوب نیست.«
که شاهوزهی توضیح می‌دهد، خود او هم بــرای تحصیل در  آن‌طــور 
دوران راهنمایی مجبور بود به دهستان چاهان برود و در همین مسیر 
هم یک‌بار سرش به‌شدت آسیب دید و سه روز در بخش آی‌سی‌یو 
بیمارستان بستری بود. او با گله می‌گوید؛ آن زمان هم سرویس مدرسه 
مرتب نمی‌آمد و با پای پیاده یا استفاده از ماشین‌های عبوری مسیر بین 
مدرسه و خانه را طی می‌کردند: »درد بزرگ ما این است که چرا روستای 
ما با این جمعیت زیاد، نباید یک مدرسه راهنمایی داشته باشد. این 
بچه‌ها نابالغ هستند و وقتی موتور دست‌شان می‌دهیم، معلوم است 
که حادثه‌ساز می‌شود. باعث و بانی این حادثه فقط آموزش‌و‌پرورش 

است. یکی از دبیران ‌که به مراسم ختم آمده بود، می‌گفت این حادثه 
باز هم تکرار خواهد شد. من هم با این شرایط درس خواندم و لیسانس 
گرفتم. الان هم معلم خرید خدمتم، بدون هیچ حقوقی. خدا رحمت‌ 
کند خانم مریم رئیسی را که با هزار بدبختی کلی زحمت کشید تا توانست 
یک مدرسه راهنمایی دخترانه را پایه‌ریزی کند. بنده خدا حتی تا تهران 
هم رفت تا مجوز بگیرد. از وقتی خانم رئیسی فوت شد، ساخت مدرسه 
راهنمایی دخترانه هم به حال خودش رها شد. الان 160 دختر و پسر 
در مقطع ابتدایی در کوراندپ مشغول تحصیل هستند. 19 نفر هم در 
مقطع راهنمایی تحصیل می‌کنند اما بقیه به‌دلیل مشکلات موجود 

ترک تحصیل‌ کرده‌اند.‌«

 بهنام نابغه بود

او آهی از سر حسرت می‌کشد و در مورد خواهرزاده‌اش که نابغه‌ای 
بود‌، می‌گوید: »امید زیادی به بهنام داشتم و می‌خواستم پزشک 
شود. معلمانش تا مرا می‌دیدند، می‌گفتند اسماعیل، اجازه نده 
خواهرزاده‌ات درسش را رها کند. بهنام می‌گفت دایی من یک‌بار 
صفحه قرآن را بخوانم، در ذهنم ثبت می‌شود. او جزء سی‌ام قرآن 
را از حفظ‌ داشت. در تمام مقاطع تحصیلی، معدلش 20 و کلی لوح 
تقدیر گرفته بود. بهنام من یک نابغه بود اما متاسفانه آرزوهایش 
را با خود به گور برد. خواهرم با دست‌‌دوزی و خیاطی می‌خواست 
بچه‌اش را به جایی برساند اما آموزش‌و‌پرورش با نساختن مدرسه 

برای روستا، او را از ما گرفت.«

تلنگر تصادف دانش‌آموزان موتورسوار در یکی از روستاهای نیکشهر سه قربانی گرفت

کورس دانش‌آموزان با مرگ

کنش آموزش‌و‌پرورش به حادثه وا

ورش  ــط عــمــومــی آمـــوزش‌‌و‌پـــر ــ واب یــکــی از مــســئــولان ر
نیکشهر در واکــنــش بــه ایــن حــادثــه بــا بــیــان این‌که 
وستایی  امکانات‌ کافی بــرای احــداث مدرسه در هر ر
وجود نــدارد، گفت: »آمــار دانــش‌آمــوزان پسر به‌حدی 
نیست که کد مدرسه متوسطه اول یا متوسطه دوم 

به آنها تعلق بگیرد. 
ــم، ولــی آمــار  کــد مــدرســه متوسطه اول دخترانه داریـ
ی پــســرانــه بــه شکلی نیست کــه بــتــوان  ــوز دانـــش‌آمـ
ی  وستای مرکز این کد را تعلق داد. ضمن این‌که در ر
ی وجــود  وز چــاهــان یــک خــوابــگــاه و مــدرســه شــبــانــه‌ر
آنجا اسکان  دارد و ایــن دانــش‌آمــوزان می‌توانستند 
ی  مرکز ویس  سر با  همچنین  و  کنند  تحصیل‌  و  یافته 
وند و دوبــاره برگردند اما با اختیار  وستای‌شان بر به ر
خــود تصمیم‌ گرفتند ایــن کــار را انــجــام ندهند. بحث 
دیگر این‌که این اتفاق خارج از مدرسه و وقت آموزش 
رخ داده اســـت. دانـــش‌آمـــوز تــا زمــانــی‌کــه در مدرسه 
ورش است  باشد، مسئولیت او به عهده آمــوزش‌و‌پــر
به‌عهده  او  مسئولیت  مــدرســه،  از  وج  خـــر از  پــس   و 

والدین خواهد بود.«
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  بازداشت قاتل خواهر در بیمارستان 
مردی که درپی اختلاف خانوادگی خواهر 12 ساله‌اش را به قتل رسانده و 
بعد خودکشی ناموفق کرده بود‌، در بیمارستان بازداشت شد.  سرهنگ 
گــاهــی اســتــان هــرمــزگــان بــه سایت  کــرمــی‌، رئــیــس پلیس آ عبدالمجید 
پلیس گفت‌:  کشف جسد دختری ۱۲ ساله در اطراف یکی از روستاهای 
گزارش شد‌. این نوجوان از سوی برادر  شهرستان بندرعباس به پلیس 
‌19ساله‌اش به قتل رسیده و او خودزنی کرده و در بیمارستان خلیج‌فارس 

بندرعباس بستری بود که با تلاش پزشکان از مرگ نجات یافت.   او در 
تحقیقات اولیه اعتراف کرد که در پی اختلاف خانوادگی و پس از مصرف 
مشروبات الکلی و مواد مخدر با نقشه قبلی خواهر خود را به بیرون از 
خانه منتقل کرده و با ضربات ساطور به قتل رسانده است.  متهم پس از 
قتل، جسد خواهرش را در پتو پیچیده و در بیابان اطراف روستا رها کرد. 
خانواده‌اش وی را پس از خودزنی یافتند و به بیمارستان منتقل کردند. 

مسمومیت دانش‌آموزان در لرستان
رئــیــس مــرکــز اورژانـــــس پــیــش‌بــیــمــارســتــانــی لــرســتــان از مسمومیت 

۵۲ دانش‌آموز دیگر در مدرسه احمدیه بروجرد خبر داد.
ــرد: روز چهارشنبه  ــ ک گــفــت‌وگــو بــا ایــســنــا اظــهــار  مــهــدی غــیــبــی در 
احمدیه  دخترانه  دبیرستان  ــوزان  ــش‌آم دان از  دیگر  ــوز  ــش‌آم 62 دان
بروجرد دچار مسمومیت شدند. وی اضافه کرد: با دریافت این گزارش، 
سه کد آمبولانس، یک کد اتوبوس آمبولانس و یک کد موتورلانس به 

محل حادثه اعزام شده است. رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی 
لرستان بیان کرد: این تعداد دانش‌آموز مسموم در بیمارستان آیت‌ا... 
بروجردی و امام خمینی)ره( بروجرد بستری شده‌اند.غیبی تصریح 
کرد: روز سه‌شنبه نیز ۲۱ دانش‌آموز این مدرسه دچار مسمومیت شده 
کسیدکربن  بودند. مسمومیت ایــن دانــش‌آمــوزان بــروجــردی با منوا

گزارش شده و علت در دست بررسی است.

خبر

 قتل همسر در پرونده 
تیرانداز خیابان باهنر

ــرادرش در  ــاره سوء‌قصد مــردی بــه جــان بـ تحقیقات پلیسی دربـ
ک این پرونده را فاش کرد. ضارب  خیابان باهنر تهران، ابعاد هولنا
ــرادرش، همسر بـــاردار خــود را به قتل  مسلح، قبل از حمله به بـ

رسانده بود.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، این متهم ساعت 12 ظهر سه‌شنبه در 
خیابان باهنر تهران با نزدیک شدن به برادرش، به سر او شلیک 
کرد. بعد هم سوار بر خودروی پژو 207 خود و چهار بار از روی پیکر 

برادرش رد شد. او که تصور می‌کرد برادرش مرده، از محل گریخت. 
ــرای  ــا شــنــاســایــی هــویــت ضـــارب مــســلــح، تجسس ب مـــامـــوران ب
کــردنــد. بــررســی‌هــای اولــیــه نشان داد او در  ــاز  دستگیری او را آغ
ساختمانی در محله دیباجی تهران زندگی می‌کند. احتمال این‌که 
او به خانه رفته باشد وجــود داشــت. به همین دلیل تیم پلیسی 
راهــی محل شــده و متوجه حضور تیم جنایی مقابل ساختمان 
شدند. با تحقیق از سرایدار ساختمان مشخص شد، همسر مقتول 
در تماس با سرایدار خواسته بود به مقابل خانه‌شان برود که او با 

ورود به خانه با جسد زن جوان رو‌به‌رو شده بود.
در ادامه دوربین‌های اطراف خانه بازبینی شد و ماموران دریافتند، 
متهم ساعت 8 صبح سراسیمه از خانه خــارج شده بــود. پلیس 
کــرده و به دنبال  ح  فرضیه قتل توسط متهم تحت تعقیب را مطر

دستگیری اوست.
را  ابتدا همسرش  او به‌دلیل اختلاف خانوادگی  احتمال مــی‌رود 

کشته و بعد سراغ برادرش رفته بود. 
برادر متهم به قتل، در بیمارستان بستری است و پزشکان در تلاش 

برای نجات جان او هستند.

قتل با ادعای دفاع‌مشروع 

که با ادعــای دفاع‌مشروع در دعوایی  پسر جــوان 
مستانه مرتکب قتل شده بــود، با رد ادعایش در 

دادگاه به قصاص محکوم شد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات جنایی در این پرونده 
گــزارش قتل پسر جوانی در یک نزاع  از پاییز سال 1399 و با 
دسته‌جمعی در قــرچــک ورامــیــن آغـــاز شــد. مــامــوران تیم 
جنایی با حضور در محل متوجه شدند پوریا با ضربه چاقو 
مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته بود. 
عامل قتل به نام امیر هم مجروح و در بیمارستان بستری 
گرفت و  بــود. امیر بعد از بهبود حالش تحت بازجویی قــرار 
گفت: »من و دوستانم مشروب خورده و مست بودیم. یکی از 
دوستانم سوئیچ ماشینش را به من داد تا آن را از چند خیابان 
دوستانم  درگــیــری  متوجه  برگشتم  وقتی  بــیــاورم.  پایین‌تر 
شدم. جلو رفتم که پوریا با چاقو به من حمله کرد و دو ضربه 
به سینه و دستم زد. حال طبیعی نداشت و می‌خواست مرا 
بکشد. برای دفاع از خودم چاقویی که روی زمین افتاده بود 
را برداشتم و یک ضربه به سینه امیر زدم و بعد هم بیهوش 
شــدم. وقتی به‌هوش آمــدم متوجه مرگ پوریا شــدم.« امیر 
کیفری یک استان تهران پای میز  در شعبه چهارم دادگــاه 
گر پوریا را نمی‌زد، خودش  کرد ا گرفت و ادعــا  کمه قــرار  محا
کشته می‌شد و در دفــاع از جانش مجبور شــده او را بزند. 
قضات در پایان جلسه عمل او را دفاع‌مشروع تشخیص داده 
و به پرداخت دیه محکوم شد. با اعتراض اولیای‌دم پرونده به 
دیوان عالی کشور ارسال شد که قضات دیوان عالی، حکم را 
شکستند. به این ترتیب امیر برای دومین بار در شعبه پنجم 
کمه قرار گرفت.  دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محا
کردند و وکیل  در این جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص 
آنها گفت: »متهم مست بوده و چاقو همراه داشته است.« 
سپس امیر در جایگاه ایستاد و گفت: »من نمی‌دانستم دلیل 
دعوای دوستان چه بود. وقتی به محل رسیدم آنها به جان 
هم افتاده بودند. وقتی پوریا مرا زد، چاقویی از روی زمین 

برداشتم و برای دفاع از خود ضربه‌ای به او زدم. «
قضات دادگاه کیفری  حکم به قصاص امیر دادند.

مکث

مردی که به بهانه گرفتن وام 150 میلیارد تومانی از یک کارخانه‌دار 15 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده 
بود، دستگیر شد.

گاهی  به گزارش خبرنگار جام‌جم، چند روز پیش با شکایت مرد کارخانه‌داری در اداره چهاردهم پلیس آ
کی به ماموران گفت: » کارخانه بتن دارم و می‌خواستم  تهران رسیدگی به پرونده کلاهبرداری آغاز شد. شا
برای آن وام 150 میلیاردی بگیرم‌. برای حل مشکلم مردی به نام ارشیر را به من معرفی کردند‌. اردشیر 
شرکت ساختمان‌سازی داشت و دوستانم می‌گفتند به دلیل روابط کاری که دارد، می‌تواند این وام را برایم 
جور کند. سراغش رفتم و با هم به بانک رفتیم‌. حتی بانک تائید کرد که شرکت اردشیر توانایی دریافت وام 

را دارد. با چرب‌زبانی‌های اردشیر و تائیدیه بانک مطمئن شدم که می‌تواند این کار را انجام دهد. دو چک 
به ارزش 15 میلیارد تومان به اردشیر دادم تا در حسابش قرار دهد و وام را بگیرد. اما بعد از وصول چک‌ها 
ناپدید شد. « پس از این شکایت ماموران تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اردشیر را آغاز کردند اما 
ردی از او نبود‌. متهم حتی مدرسه فرزندش را هم تغییر داده بود. با ردیابی‌های پلیسی مشخص شد او 
خانه‌ای در شمال شهر اجاره کرده است. ماموران با دستور قضایی راهی خانه او شدند و دستگیرش 
گاهی پایتخت با اعلام این خبر گفت: ماموران در  کردند.  سرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آ

ک و تجهیزات نظامی شامل اسلحه و بی‌سیم کشف کردند. بازرسی از خانه متهم، شش کیلو تریا

کلاهبرداری 15 میلیاردی به بهانه گرفتن وام 150 میلیاردی
عدلیه


